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ــناخت خود و  ــت كه در آثارش، در راه ش ــي اس ــت؛ يعني كس ــعدي يك عارف اس س
ــينايي، ذوق روزبهاني،  ــان گام برداشته است. او مجموعه اي است از عقل ابن س ــناخت انس ش
ــازد.  ــعدي را مي س ــهودي خودش و عوامل زماني و مكاني. اين مجموعه، عرفان س تجارب ش
ــن و  ــعدي، روش ــه در اين وادي، هيچ  يك از عارفان ما به مانند س ــت ك ــن نيز گفتني اس اي
ــده اي را كه مولانا به  ــعدي، تصاوير پيچي ــخن نگفته اند. ما در هيچ يك از آثار س ــفاف س ش
ــق را در رگ ما روانه  ــا مي گويد «آب حيات عش ــم. آن جايي كه مولان ــرد، نمي بيني كار مي ب
ــتيم، اما تصاوير  ــده اي روبرو هس ــا تصوير پيچي ــبانه كن»، ب ــه صبوح را ترجمه ش ــن/ آين ك
ــدارد و حتي در  ــت. كلام او پيرايه اي ن ــاده و به دور از چنان پيچيدگي هايي اس ــعدي، س س
ــورت ظهوري و  ــادگي كلام، با ص ــه كار نمي برد. اين س ــم صنعت پيچيده اي ب ــش ه غزليات
ــود و تركيبي از ظريف ترين مباحث عرفاني اهل شهود ــكل تجلي روزبهاني آميخته مي ش ش

 را مي سازد.
*سعدى در عرفان، نقد قدسى دارد

ــود را در ترازوي نقد  ــي يعني اعمال خ ــي دارد. نقد قدس ــعدي در عرفان، نقد قدس س
گذاشتن تا دريابيم كه اين اعمال بر شخصيت ما چه تاثيري گذاشته اند. سعدي بسيار زيبا و 
ــي مي پردازد. از ارباب قدرت گرفته تا مردم عادي، زير زبان نقد قدسي  مو به مو، به نقد قدس
ــعدي حتي خودش را هم نقد مي كند. شايد نقد قدسي  ــت كه س او قرار مي گيرند. جالب اس
ــيع آن در قرآن و نهج البلاغه هم به  ــاز عرفان اسلامي دانست كه زمينه وس را بتوان زمينه س
ــت. اين قصائد بسيار قابل توجه اند و  ــت. بايد به قصائد سعدي نيز نگريس ــني آشكار اس روش
ــت. در آن قصائد شگردهايي از سعدي  ــند. آن ها را مي توان زهد واقعي دانس معرفت مي بخش
مي توان ديد كه تنها مخصوص خود اوست. به عنوان مثال، سعدى در قصيده اي كه مدح گونه 
ــراي / كنون كه  ــپنج س ــت خطاب به ممدوح خود مي گويد «به نوبت اند ملوك اندرين س اس
ــعدي با چنين پندهايي نشان مي دهد كه  ــت اي ملك به عدل گراي». در واقع س نوبت توس

ارباب قدرت را به چيزي نمي خرد؛ آن ها را از اسب قدرت پايين مي آورد و بعد با زبان نصيحت 
ــتي كه در زبان فارسي هيچ كس مانند سعدي اين طلسم ها را  ــخن مي گويد. به راس با آن ها س
نشكسته است. چه كسي جرئت داشت كه مثل سعدي با صاحبان قدرت سخن بگويد و آن ها 
ــكني سعدي، هنر بزرگ انتقال معرفت به كساني است كه اهل  را نصيحت كند؟ اين طلسم ش

چنين سخناني نبودند. 
*سعدى انسان را عظمت بخشيد

ــول، تمام مظاهر  ــت. با حمله مغ ــعدي اس ــان نيز از هنرهاي ديگر س تكريم وجود انس
فرهنگي نابود و ارزش انسان بي مقدار شد. كار شايسته اي كه در اين زمان انجام مي شود آن 
است كه برخي بزرگان، ميراث انساني را كه از او هيچ نمانده بود، در شكل مجرد انساني اش، 
ــعدي، مولانا و عطار صورت گرفت. آن ها به  ــاني مانند س ــط كس حفظ مي كنند. اين كار توس
ــت، باز تو عالم  ــان عصر خود مي گفتند كه حتي اگر در ظاهر نيز از تو چيزي نمانده اس انس

اكبر هستي.
ــن، بي رحم، نابود و  ــد. سعدي، انسان خش ــان ش ــبب بقاي انس  اين مكتبي بود كه س
ــريف است به جان  ــد و مي گويد: «تن آدمي ش ــده زمانه اش را عظمت مي بخش ــتر ش خاكس
ــان  ــت كه هنوز هم غزل او بر روح انس آدميت»، آن گاه او را تلطيف مي كند؛ براي همين اس
ــم در اين كار با او  ــنايي ه ــت. مولانا، عطار و س ــعدي اس تأثير مي گذارد و اين هنر والاي س

شريكند و آن ها نيز چنين خدمت گرانبهايي را انجام داده اند. 
*مكتب عرفانى سعدى نيز سهل و ممتنع است

سعدي در كنار معرفت انساني از معرفت حق نيز چنان روان و روشن سخن گفته است 
كه حيرت آور است. هنر بزرگ او در همين مباحث مهم معرفت شناختي است. از سوي ديگر، 
ــا لذت هاي برتر را مي بيند. بايد  ــاي ظاهر را انكار نمي كند اما در وراي آن ه ــعدي زيبايي ه س
گفت كه اگر چه مكتب عرفاني سعدي دراز دامن و دامن گستر است، اما در عين حال يكي از 
عزيزترين و گرامي ترين كلماتي كه در درياي معرفت او مي توان يافت «دل» يا همان «قلب» 
ــخن گفتن درباره عرفان  ــد. س ــت. اين كلمه تمام بار معرفتي عرفان او را به دوش مي كش اس
سعدي هم دشوار است و هم آسان؛ چرا كه مكتب عرفاني او، مانند سخنش، با همه شفاف و 

زيبا بودنش، سهل و ممتنع است.  

*صدق و جمال و وضوح، سه ويژگي سخن سعدي است
ــد؛ لذت يعني  ــت. لذت را همه مي فهمن ــالات دل، لذتهاى دل اس ــي ديگر از ح يك

ــي،  ــت. انواعي هم دارد؛ مانند لذت هاي حس ــاني اس ــب با نفس انس آن چه ملايم و مناس
ــواج لذت هاي قلبي  ــعار عرفاي ما مملو از ام ــهودي. تمام اش ــاى عقلي و لذت هاى ش لذت ه
ــكل بلاغي ويژه اي دارد كه مخصوص  ــت. غزليات سعدي از مواج ترين اين لذت هاست. ش اس
ــعدي مواج از حيرت است.  ــعدي است. سخن س ــخن س ــت و آن موج حيرت در س خود اوس
ــاهد و مكاشف بزرگي است. صدق و جمال و وضوح  ــان مي دهد كه او مش اين موج حيرت نش
ــت و شيخ اجل  ــت، آينه اي از مقام معنوي و قلبي اوس ــعدي اس ــخن س ــه ويژگي س كه س
ــق، معرفت و معنويت را در زيباترين و جذاب ترين  ــبت ميان عش ــياري از آثارش، نس در بس
ــت و بايد جست وجوي بيشتري در باب عرفان و لطايف عرفان سعدي كلمات مطرح كرده اس

 صورت گيرد.
*ذكرهاي سعدي از قرآن سرچشمه مي گيرد

ــعدي  ــت. ذكر تمام موجودات عالم در نگاه س ــعدي، ذكر موجودات اس ذكر در نگاه س
مشاهده مي شود، در ذكر، انسان خود را در منظومه بزرگ وجودي احساس مي كند و چيزي 
ــرد. نمونه هاي جالبي  ــمه مي گي ــعدي از قرآن سرچش ــر خارج نمي كند. ذكرهاي س را از ذك
ــيان  ــعدي نوعي نس ــعدي وجود دارد. در زبان زيبا و هنري س ــيان ذاكر در غزليات س از نس
ــود و همه چيز را  ــالك مالك مي ش ــيان گاه در دل س ــود. اين نس ذكر به مخاطب القا مي ش
ــاي عين، مورد نظر  ــا مي زنند تصور مي كنند فن ــخن از فن ــوش مي كند. هنگامي كه س فرام

است.
ــتند، يعني جهت و  ــودات وجهي از حق هس ــت؟ تمام موج ــور از وجه ذكر چيس  منظ
ــيله توجه است. در برخي از ابيات سعدي، نوعي توحيد ذوقي وجود دارد و  ــان وس حضور انس
ــالك مقام وحدت خود را درك مي كند. هنگامي كه انسان مقام وحدت  ــان مي دهد كه س نش
ــد ذوقي مقام فرج  ــت نمي يابد. حاصل توحي ــه مقام توحيد ذاتي دس ــود را درك نكند، ب خ
ــير و سلوك و  ــت. كيفيت س ــينا نيز آمده اس ــارات و تنبيهات ابن س ــت كه در اش الهي اس
ــان ــعادت انس ــت كه نهايت بهجت و س ــكوهي اس مراتب دل و تبديل دل به مقام توحيد، ش

 را مي رساند.

سعدي، انسان خشن، 
بي رحم، نابود و خاكستر 
شده زمانه اش را عظمت 

مي بخشد و مي گويد: 
«تن آدمي شريف است به 
جان آدميت»، آن گاه او را 

تلطيف مي كند

ــي. در روزگاران  ــت، يا سياس طنز يا اخلاقي اس
گذشته، طنز بيشتر اخلاقي بوده و كمتر سياسي، اما 
امروزه وجه سياسي آن غلبه دارد. حتي اگر فيلسوف 
ــي خواهد  ــخن او رنگ سياس ــز بگويد باز س ــز طن ني
ــي گو  ــوف مي تواند سياس گرفت؛ اما اين كه آيا فيلس
ــت. هر چه هست بايد  ــد يا نه، سخن ديگري اس باش
ــت و همه  ــوفان نيس ــه طنز متعلق به فيلس گفت ك
ــوفان،  ــتند. بر عكس فيلس ــوفان اهل طنز نيس فيلس
ــمار مي روند. حتي مي توان  همه شاعران طنزگو به ش
ــت و هر شاعري كه طنز  ــعر اس گفت كه طنز همه ش
نداشته باشد، شاعر نيست. اما گاهي اين طنز در شعر 
ــكار و گاهي پنهان است. البته ممكن است كه در  آش
درون شاعر درد چنان غلبه كند كه طنز او را بپوشاند. 
ــت كه طنز همواره خنده دار باشد؛  اين گونه هم نيس
ــما با  ــيار پيش مي آيد كه طنز ما را مي گرياند. ش بس
خواندن «قلعه حيوانات» جورج ارول، اگرچه به ظاهر 
ــخن  ــا در دل گريه مي كنيد. همه س ــد ام مي خندي
ــعدي طنز است، به ويژه در طيبات سخن طنزآميز  س
ــت. اين لحن طنزآميز را حتي در قصايد  او آشكار اس
ــولاً وقتي طنز را ترجمه  ــم مي توان ديد. ما معم او ه
مي كنيم يا به معادل فرنگي اش فكر مي كنيم، هزل و 
ــم اما نبايد زبان طنز را با هزل  طنز را با هم مي گيري
يكي گرفت. طنز، طيبت، هجو و هزل يكي نيستند و 

هر يك مصاديق خاص خود را دارند.
*طنز يك صورت ادبى است

هزل در معنايي كه ما امروزه از آن مي فهميم، با 
طنز فرق دارد. طنز تا دهه هاي اخير معناي امروزي را 
ــته است. مثلاً به «اخلاق الاشراف» عبيد زاكاني  نداش
طنز نمي گفته اند، ما طنز را يك صورت ادبي مي دانيم 
ــتعمال مي كرده اند.  اما قدما آن را با طعنه در زبان اس
برخي از استادان ادب مي گويند كه سعدي طنز ندارد 
و هزليات گفته است. آن هايي كه چنين سخني را بر 
ــعدي را نفهميده اند.  زبان مي آورند، پيداست طنز س
زبان سعدي آكنده از طنز است. حتي وقتي طيبات او 
ــاز طنز كلامش را درمي يابيد. مي توان  را مي خوانيد ب
ــعدي تفأل زد و ديد كه هر جا كه بنگريم  به كتاب س

طنز را آشكارا خواهيم ديد. 
ــت  ــي دارد كه مطلع آن چنين اس ــعدي غزل س
ــن دلق ارزق فام را/ بر باد  ــو نهيم اي «برخيز تا يك س
ــخن او در  ــرك تقوا نام را». س ــي دهيم اين ش قلاش
ــان  اين غزل عظمت دارد و به ظاهر اصلاً با طنز يكس
نيست، اما دقيق تر كه بنگريم درخواهيم يافت كه زبان 
ــنگين و متين هم موج طنز در بيت بيت اين غزل س

 مي زند.
*اخلاق در شعر سعدى متحقق است

اين كه بگوييم سعدي شاعر اخلاقي است، سخن 
ــت، اخلاق در شعر سعدي متحقق است.  تازه اي نيس
ــت و اخلاق عين شعر است.  ــعر از اخلاق جدا نيس ش
ــعر يك ماده دارد و يك صورت. صورت اصل است  ش
ــده در صورت است. وقتي مي گوييم كه  و ماده حل ش
اخلاق ماده شعر است، به اين معناست كه اصل شعر، 
اخلاق است. شاعر اخلاقي كسي است كه در شعرش 
ــائل اخلاقي را بيان كرده باشد. طنز و طيبت هم  مس
ــياري از ما با آثار سعدي  ــته است. بس با اخلاق پيوس
بيگانه ايم. «بوستان» او را نمي خوانيم تا با شكوه زبان 
و سخن او آشنا شويم؛ اما استادان غربي ارزش سخن 
ــار او به وجد  ــند و از خواندن آث ــعدي را مي شناس س
ــعدي را تصحيح كرده،  مي آيند. فروغي كه كليات س
ــعدي، كتاب كودكان  ــتان» س معتقد بوده كه «گلس

نيست؛ نتيجه چنين سخني اين شد كه كودكان ما با 
سخن سعدي بيگانه ماندند و همين است كه استادان 
غربي، سعدي را بهتر از ما مي شناسند و ما از شناخت 
ــئله و ديدگاه فروغي  ــز مانده ايم، ولي اين مس او عاج

نمي تواند تأثيرگذار باشد.
*تقابـل فلسـفى طنـز در همه آثار سـعدى 

وجود دارد
من طنز را در معني فلسفي آن در نظر مي گيرم. 
ــاله كوچكي به نام «خنده» دارد. او  ــون» رس «برگس
ــتيم  ــم وجودي كه در آن هس ــد كه اين عال مي گوي
داراي ديناميسمي است. به سخن ديگر، نظم حركتي 
دارد. اگر چيزي از اين مدار حركت خارج بشود، براي 
ــون را  ــوه خواهد كرد. چه نظر برگس ــا مضحك جل م
ــن را نمي توان انكار كرد كه  بپذيريم چه رد كنيم، اي
ــان مي دهند  ــس و طنزگو چيزي را به ما نش طنزنوي
ــان دادن حماقت و  ــرف نمي خواند. طنز نش ــه با ع ك
ــفاهت است. طنز از خردمندي سخن نمي گويد. به  س
ــم خردمندي است كه سفاهت و حماقت  مدد و تجس
را آشكار مي كند. با تصويرگري عدل است كه ظلم را 
ــان مي دهد. اين تقابل، كه در آثار سعدي همه جا  نش
ــت. اتفاقاً همه طنزنويسان  وجود دارد، شرط طنز اس
ــايند. نزد  ــت كه زبان به طنز مي گش با اين تقابل اس
ــقراط نيز طنز عمده،  ــوفاني مانند افلاطون و س فيلس

تقابل است.
و  حيـات  روح  از  سرشـار  سـعدي،  *طنـز 

سرزندگي است
ــت؛ اما به  ــز كمدي نيس ــت كه طن ــت اس درس
ــه ما كمك  ــطو ب ــخن ارس ــت. س كمدي نزديك اس
ــا، ناتواني ها، كج  ــا دريابيم كه طنز ضعف ه مي كند ت
فهمي ها و بي عقلي ها را نشان مي دهد. وقتي بي عقلي 
ــود، طنز نيز از بين مي رود. طنز هنگامي  شايع مي ش
ــاني  ــود و كس ــود مي آيد كه دايره ها تنگ ش ــه وج ب
ــگاه و در آن دايره ها نفوذ  ــند كه از بيرون ن قادر باش
ــاختار  ــگاه ويژه اي در س ــز و ظرافت جاي ــد. طن كنن
ــعدي دارد. البته خاستگاه اين طنز به  ــبكي آثار س س
ــر مي گردد. طنز  ــاعر بزرگ ب ــوع نگاه و تفكر اين ش ن
ــرزندگي است.  ــار از روح حيات و س ــعدي، سرش س
ــكي را از كلام خود  ــعدي به ياري لحن طنز، خش س
ــاز مي گرداند. با  ــور و حركت را بدان ب ــرد و ش مي گي
ــده و اثرگذار  ــش را تيز و برن ــن طنز، تيغ كلام همي
ــت؛ زخمي در ــد. طنز، نيش همراه با نوش اس مي كن

 كنار مرهم.
*زبان سعدي آكنده از طنز است

همه سخن سعدي طنز است، به ويژه در طيبات 
سخن طنزآميز او آشكار مي شود. اين لحن طنزآميز را 
حتي در قصايد او هم مي توان ديد. زبان سعدي آكنده 
از طنز است و مي توان به كتاب سعدي تفأل زد و ديد 

كه هر جا كه بنگريم طنز را آشكارا خواهيم ديد. شعر 
ــون نيز دارد. صورت و  ــا صورت ندارد؛ بلكه مضم تنه
ــت و شعري كه تنها مضمون داشته  مضمون يگانه اس
ــت. همچنين يكي از  ــعر نيست؛ نصيحت اس باشد ش
ــت، ما نقد و  ــد و نقادي اس ــاف دنياي تجدد نق اوص
ــوارد را در ادبيات ملتفت  ــياري م نقادي نداريم و بس
ــويم. طنز و ظرافت جايگاه ويژه اي در ساختار  نمي ش
ــعدي دارد. البته خاستگاه اين طنز به  ــبكي آثار س س
ــر مي گردد. طنز  ــاعر بزرگ ب ــوع نگاه و تفكر اين ش ن
ــرزندگي است.  ــار از روح حيات و س ــعدي، سرش س
ــكي را از كلام خود  ــعدي به ياري لحن طنز، خش س

مي گيرد و شور و حركت را بدان باز مي گرداند.
*انواع طنز در آثار سعدى

طنز سعدي را در سه نمونه مي توان مطرح كرد. 
ــوخي نزديك است، دوم  ــت آن طنزي كه به ش نخس
ــوخي دارد و سومين نمونه از طنز  طنزي كه كمتر ش
ــوخي ندارد. اگر ما فكر كنيم كه در  ــعدي اصلاً ش س
ــود دارد و الفاظ و عبارات  ــز يك زبان عمومي وج طن
ــان معنايي را دارند كه  ــوند هم در هر جايي گفته ش
ــود، بايد قدري در اين  در زبان عمومي دريافت مي ش
ــعر  ــر كنيم. الفاظ و كلمات در ش ــئله تجديد نظ مس
ــل كنيم چيزي  ــعر را به نثر تبدي ــا دارد و اگر ش معن
باقي نمي ماند. اگر لطيف ترين اشعار حافظ هم به نثر 
تبديل شود، ديگر شعري از آن برجاي نمي ماند. طنز 
ــان با هم فرق  ــان خاص خود را دارد. طنزها زبانش زب
ــت؛ زيرا در طنز  ــي اس مي كند. طنز نوعي روان شناس
نامربوطي سخن و بي  جايي فعل نشان داده مي شود. 

اهل طنز قوم فعل بي خردان را نشان مي دهند.
*طنز اجتماعى سعدى

ــر مي زند كه  ــي س ــت كه از كس قوم، فعلي اس
مدعي خردمندي است. اگر از انسان معمولي حركت 
ــر بزند، مردم بر او مي بخشايند؛ و اگر حرف  خلافي س
ــتي بزند بر او خرده نمي گيرند. ولي اگر كسي  نادرس
كه مدعي خردمندي است حرف بي اساسي بزند، كار 
ــتين طنز در تقسيم بندي  ــتي مي كند. نخس ناشايس
ــت. طنز  ــي اس ــز روان شناس ــعدي طن ــاي س طنزه
روان شناسي به خلقيات و منش اشخاص برمي گردد. 
ــته  ــعدي داريم در اين دس معمولاً طنزهايي كه از س
ــت و به اين  ــرار مي گيرد. طنز همواره مايه تذكر اس ق
ــان داده اند. طنز ديگري  ــا كم و بيش توجه نش طنزه
نيز داريم كه ديده نمي شود و كمتر به آن توجه شده 
ــت. طنز اجتماعي چندان سابقه اي ندارد و سعدي  اس
ــد. «يكي در صورت  ــن بابت ملامت ها كرده ان را از اي
ــعدي يكي از زيباترين قطعات از حيث  درويشان» س
ــت كه قطعات نظم فارسي را به  صورت و مضمون اس

همراه دارد. 
*طنز تراژيك در آثار سعدى

ــعر تنها صورت ندارد بلكه مضمون نيز دارد.  ش
ــه تنها  ــعري ك ــت و ش ــورت و مضمون يگانه اس ص
ــوب مي شود.  ــد نصيحت محس ــته باش مضمون داش
ــت و مرتبه عالي  ــز ديگري داريم كه اوج طنز اس طن
ــاعران كمابيش آن را در  ــوب مي شود و ش طنز محس
ــت؛ به  ــز، طنز تراژيك اس ــد. آن طن ــان دارن اشعارش
ــيار  ــعدي طنز مي گويد بس ــوص هنگامي كه س خص
ــت. صحنه جدل نيز در اشعار سعدي  معنادار بوده اس
ــنامه ها استفاده  وجود دارد و مي توان از آن در نمايش
كرد. روي صحنه، طنز بيشتر ظاهر مي شود؛ ولي زبان 
اشعار سعدي زبان ديالوگ امروزي نيست. سعدي كه 
ــته، مي دانسته  ــال 656 هجري قمري مي زيس در س
ــنيد و اعجاب  ــال بعد، آن را بازخواهند ش كه 800 س
خواهند كرد و انگشت تعجب جهاني بر گفت و شنود 

وي به دندان خواهد بود.

ــان دادن چهره فردى خود بسيار  ــعدى در نش س
ــرايى نبايد  ــا از زاويه غزل س ــا او را تنه ــت ام اصيل اس
نگريست، بلكه بايد جنبه هاى ديگر شعر و زبان او را هم 
ــعدى، صرف نظر از آنچه درباره  مورد توجه قرار داد. س
او مى دانيم، پديده اى استثنايى در فرهنگ و ادب و هنر 
ــاله ادبيات ما  ــينه هزار س ــت. در پيش و تفكر ايرانى اس
ــيم كه از يك طرف  ــره اى اديبانه تر از او نمى شناس چه
ــد و از طرف ديگر نويسنده اى چيره دست. ما  ــاعر باش ش
ــى همانند  ــى به ياد نمى آوريم كه كس در ادبيات فارس
ــر دارد، در  ــارى را كه در نث ــان اوج و اعتب ــعدى هم س
ــعدى در عين حال كه مردى  ــته باشد. س نظم هم داش
ــت، شوخ طبعى ها و طنزهاى تند و حتى هزل  جدى اس
ــخن او،  ــيار دارد. اين گوناگونى و تنوع اديبانه س نيز بس
ــت. او مى خواهد  ــاى زندگى اس ــته از ضرورت ه برخاس
ــخن حق بگويد، گاهى به نثر، گاهى به شعر و زمانى  س
ــى مثل  ــت گه هر كس به طنز و جد. اما نكته در اين اس
ــد. خود سعدى به اين نكته آگاه  او نمى تواند حق گو باش
ــخن ملكى است سعدى را مسلم».  بود كه مى گفت: «س
ــخن در دست سعدى همانند مومى است كه  بنابراين س
به هر شكلى كه بخواهد مى تواند آن را بسازد و به طرزى 
ــتفاده را از برداشت او  ارائه دهد كه خواننده حداكثر اس

داشته باشد.
*چهره اى متفاوت از يك فرهنگ ساز اجتماعى

ــت،  ــاعرى غزل سراس ــعدى ش ــك ديدگاه س از ي
ــتين و مهم ترين پايگاه او براى نفوذ  ــعدى نخس غزل س
ــعدى پيش از آن كه غزل بگويد،  ــت اما س در جامعه اس
ــال پس از آن «گلستان »  ــتان» را نوشت و يك س «بوس
ــعدى را  ــيارى افراد، س ــف كرد. در آن زمان بس را تألي
ــناختند و در كتابى همانند «المعجم» اگر چه از  نمى ش
ــخن به ميان مى آيد، به سعدى  ــاعران س ــيارى از ش بس
اشاره اى نمى شود. اين در حالى است كه گويا سعدى در 
آن زمان دور از شيراز بوده است. سعدى در اين دو كتاب 
ــت كه چهره اى متفاوت از يك فرهنگ ساز  ــته اس خواس
اجتماعى را نشان بدهد. در آن زمان كه ديگر دربارهاى 
ــاى آبادى براى  ــت و حمله مغول ج ــزرگ وجود نداش ب
ــته بود، سعدى بازگشته بود تا به  فرهنگ ما باقى نگذاش
ترميم ويرانى هاى فرهنگى بپردازد. سعدى با دو كتابش 
منجى است كه حقيقت را به جامعه ارائه مى دهد. وقتى 
بوستان و گلستان را نگاه مى كنيم، مى بينيم كه مسائل 
مشتركى دارند. در هر دو پاى اخلاق و تربيت اجتماعى 
ــود.  ــيده مى ش ــيارى موضوعات ديگر به ميان كش و بس
ــا و قناعت وجود دارد.  ــق و رض در هر دو آن ها باب عش
انگار سعدى مى خواهد اخلاق درويشان را نشان بدهد و 
اصطحكاك هاى موجود در ميان طبقات اجتماعى را در 

آن عصر بحران، تصوير كند.
*ظهور سـعدى زاييده فرهنـگ و تفكر ايرانى 

است
ــعدى تنها با «روزبهان  ــيراز و فارس پيش از س ش
ــى، تربيتى خانقاهى  ــى» معروف بود. تربيت روزبهان بقل
ــهر، كه هيچ  و عرفانى بود. يكباره مى بينيم كه از اين ش
ــنا و منسجم سعدى  صدايى در ادبيات ندارد، صداى آش
ــد. صدايى كه بسيار متفاوت از صداهاى  به گوش مى رس
ــر ازصداى  ــر و ادامه دارت ــود. صدايى معنى دارت ــر ب ديگ
ــاده بود كه فرهنگ  ــتى چه اتفاقى افت روزبهان. به راس
ــدن ايرانى بود، پيش از  ــعل دار تم فارس، كه روزى مش
ــره ممتازى در  ــى گراييده بود و چه ــعدى به خاموش س
ــعدى حادثه اى مهم در  ــت؟ ظهور س ادبيات ايران نداش
ــه زاييده فرهنگ و  ــت، اما اين حادث ــگ فارس اس فرهن
ــت. سعدى در سخنش قرينه هايى نشان  تفكر ايرانى اس
ــاز با فرهنگ  ــازد كه او از آغ ــن مى س مى دهد كه روش
ايرانى آشنايى داشته است. معلم او در اين راه، بى گمان، 

ــعدى با چنان احترامى از فردوسى  ــى است. س فردوس
ــد و نام او را بر زبان مى آورد كه گويى براى  ياد مى كن
او نام فردوسى مقدس است. او مى گويد «چنين گفت 
ــى را  ــعدى زمانى كه نام فردوس ــى پاكزاد». س فردوس
ــت پاكزاد را هم مى گذارد. اين  مى آورد، در كنارش صف
ــان دادن تبار  «پاكزادى» تنها يك لغت خاص براى نش
ــعدى اين پاكزادى  ــى نيست، بلكه س خانوادگى فردوس
ــد.  ــر ايرانى بودن مى شناس ــران زادى» و مفخ را در «اي
اين شيفتگى به فردوسى نشان دهنده دلبستگى فراوان 

سعدى به آن شاعر بزرگ زبان فارسى است.
*سرچشمه هاى فكرى و ادبى سعدى 

خط فكرى و سبك هنرى سعدى از دو سرچشمه 
و زاويه متفاوت ايران پيش از اسلام و ايران پس از اسلام 
ــيراب مى شود. معمولاً همه ما سعدى بعد از اسلام را  س
خوب مى شناسيم. سعدى در مقدمه هايش شيفتگى اش 
ــعدى از  ــان مى دهد، اما همين س ــه ابعاد دينى را نش ب
ــته  ــان گذش ــاهنامه بارها ياد مى كند و تاريخ درخش ش
ــازد.  ايران را با اخلاق و حكمت عصر خود تركيب مى س
ــعدى در پيش مى گيرد.  ــت كه س ــن راه متفاوتى اس اي
برجسته ترين خصيصه زبان سعدى سادگى و لطافت آن 
ــت. ويژگى زبان روشن و خورشيدى سعدى، سادگى  اس
ــت. اين سادگى بى شك وام گرفته از فردوسى و  آن اس
ــويى ديگر غزل سعدى ساده ترين  ــاهنامه است. از س ش
پيوند را با شنوندگانش برقرار مى كند. ما با خواندن غزل 

او، صاحب تجربه و ذهن سعدى مى شويم. 
*سعدى انسانى تك ساحتى نبود

ــاده در شعر سعدى به عنوان يك فضا  اين زبان س
ــاده او زبان  ــود. زبان س و قالب هنرى و ادبى ديده مى ش
كودكى و مدرسه و مردمش است. زبان دورانى است كه 
سعدى در مكتب بزرگان ادب پارسى نشسته است و ياد 
مى گيرد اما او ناگزير سر از نظاميه بغداد در مى آورد. در 
آنجا درس مى خواند و مقررى مى گيرد. رفتن به نظاميه 
ــود. در آنجا او پرورش  ــعدى ب تجربه اى متفاوت براى س
ــخصيتى سعدى، او را  دينى و علمى مى يابد اما زلال ش
ــعر دوزبانه  ــاند كه حتى هنگامى كه ش در جايى مى نش
مى گويد و ملمع مى سرايد، نشان مى دهد كه در نظاميه 
ذوب نشده است. هنوز خود سعدى است كه زندگى، راه 
ــان مى دهد. بنابراين سعدى هنرمندى است  را به او نش
ــده به فكر خاصى دل ببازد و  كه كسب دانش باعث نش
انسانى تك ساحتى بشود؛ او انعطاف هنرمندى بزرگ را 

از خود نشان مى دهد.
*شيوه هاى متفاوت شعر سعدى

ــعدى هنگامى كه مجلس وعظ مى گويد، سخن  س
ــد. عشق او عشق مرده و ساكن  عارفانه اش به اوج مى رس
ــت كه در همه هستى جارى  ــيالى اس ــت. عشق س نيس
ــت، عشقى كه اجزاى هستى را به هم پيوند مى دهد.  اس
درست است كه عرفان دوره سعدى عرفانى انزوا جويانه 
بود، اما سعدى به خانقاه نمى رود و از اين عرفان منزوى 

ــرد تجربه ها و انعكاس  ــعدى م دورى مى جويد. چون س
ــعدى به  ــت. با اين همه وعظ س ــاى زندگى اس تجربه ه
ــتان سعدى،  ــت. گلس ــخنان ديگر اوس همان زيبايى س
ــويى ديگر سعدى كه  ــت. از س ــتانى از زندگى اس گلس
ــداى پرندگان به  ــت كه از ص ــت طبعش چنان اس لطاف
شوق مى آيد و شنيدن صداى مستمعانش او را ذوق زده 
مى كند، آنقدر توانايى دارد كه قصيده هايى سرشار از پند 
و نصيحت بگويد. با اين كه زبان سعدى در قصيده گويى 
متأثر از زبان انورى است، اما شيوه سخنگويى و برداشت 
ــعدى در سخن طنزآميز هم  ــت. س او كاملاً متفاوت اس
زيبايى هنرى و تصاوير كوتاه شگفت آورى مى آفريند. در 
ــعر غنايى هم با تمام روح و روانش سخن مى گويد اما  ش
ــت، دچار  ــعدى راكد و ثابت نيس به دليل آن كه روح س
تضاد مى شود. تضاد او ناشى از ذات زندگى و تجربه هاى 

گوناگون آن است.
*شاهنامه كتاب فكرى سعدى بود

ــعر حماسى در اين است كه  فرق شعر غنايى و ش
ــت بلكه راوى  ــى خود شاعر بازيگر نيس ــعر حماس در ش
ــن بازيگران  ــه بازى مى كنند. اي ــت. اين ديگرانند ك اس
ــاعر حماسى روح ملت  گاهى يك ملت و مجموعه اند. ش
ــاعر  و فرهنگ ملى اش را بازتاب مى دهد. در حالى كه ش
ــردى جامعه حضور  ــودآگاه و خودآگاه ف ــى در ناخ غناي
دارد. سعدى اين دو جنبه را با هم آشتى مى دهد. از يك 
طرف ناخودآگاه و خودآگاه هاى شاعرى غنايى را دارد و 
از طرف ديگر آنقدر به شعر حماسى نزديك مى شود كه 
ــما ترديد مى كنيد كه آيا آن شعرها از سعدى است يا  ش
از فردوسى؟ سعدى اين تربيت زبانى و روح ناخودآگاهى 
ــى است كه  ــت. اما فردوس را از فرهنگ ايرانى گرفته اس
ــعدى را مى سازد و شكل  بخش بزرگى از ذهن و فكر س
مى دهد. از همين روست كه پهلوانان اساطيرى شاهنامه 
در تمام آثار سعدى خودشان را نشان مى دهند. هر چند 
ــرار مى گيرند. اين را  ــايه تفكرات ديگر او ق گاهى در س
ــتان مى فهميم كه در  ــه ما از راه گلس ــم بايد افزود ك ه
ــاهنامه خوانى بسيار رواج داشته است.  روزگار سعدى ش
ــى براى سعدى چنان ساختار ذهنى  به هر حال فردوس
ــعدى  ــاهنامه كتاب مهم ذهن و فكر س ــازد كه ش مى س

مى شود.
*اگـر فردوسـى نبـود، سـعدى جـاى او را پر 

مى كرد
ــعدى حتى پهلوان هايى را كه در حكايت هايش  س
ــى  ــل مى كند، رنگ و رويى حماس ــان مى دهد و نق نش
ــاطير  ــوان دريافت كه او اس ــن راه مى ت ــد. از اي مى ده
ــت كه  ــت. پس لازم اس ــناخته اس ايرانى را خوب مى ش
ــعدى توجه بيشترى  ــناخته س به اين جنبه از هنر ناش
ــى نبود  ــود. من به صراحت مى گويم كه اگر فردوس بش
ــد. حافظ هم به  ــت جاى او را پر كن ــعدى مى توانس س
ــت. وقتى حافظ در بيتى مى گويد «شاه  همين گونه اس
ــرمى از مظلمه  ــنود / ش ــخن مدعيان مى ش ــركان س ت
ــش باد»، همه داستان سياوش و سودابه  خون سياووش
ــاره اش را عرضه  ــاهنامه را در بيتى مى گنجاند و عص ش

مى كند. 
ــعدى استاد ادبيات تعليمى است. كمتر شاعرى  س
به اندازه سعدى در ادبيات ما توانسته است شعر تعليمى 
ــر، دامنه دار  ــعدى انعطاف پذي ــعر تعليمى س ــد. ش بگوي
ــنايى و  ــرو و س ــخن ناصر خس ــت. حتى اگر س و زيباس
ــعدى بگذاريم، شيوه  ــعر تعليمى س مولوى را در كنار ش
ــته تر و ممتازتر مى يابيم. اين به  ــعدى را برجس بيان س
ــت.  ــخن آن بزرگان نيس معناى انكار و ناديده گرفتن س
ــعدى بر بال هاى هنرش و برفراز تمام انديشه ها پرواز  س
ــخن مى گويد.  ــى لطيف و زيبا با ما س ــد و با زبان مى كن
ــعدى را در افق هاى  ــك هيچ شاعرى بال پرواز س بى ش
ــاعران ديگر فارسى  ــت. اگر ش ــعر نداشته اس پهناور ش
ــتند، ادبيات ما گستردگى افزون ترى بال سعدى را داش

مى يافت.

سعدى انسان را عظمت بخشيد
محمديوسف نيري

 (نويسنده و استاد ادبيات دانشگاه شيراز)

اگر فردوسى نبود، سعدى جاى او را پر مى كردمفهوم فلسفى طنز در اشعار سعدى

هيچ شاعرى بال پرواز سعدى 
را در افق هاى پهناور شعر 
نداشته است؛ اگر شاعران 
ديگر فارسى بال سعدى را 

داشتند، ادبيات ما گستردگى 
افزون ترى مى يافت

طنز سعدي، سرشار از روح 
حيات و سرزندگي است. 
سعدي به ياري لحن طنز، 

تيغ كلامش را تيز و برنده و 
اثرگذار مي كند. طنز، نيش 
همراه با نوش است؛ زخمي 

در كنار مرهم

رضا داوري اردكاني
 (نويسنده و پژوهشگر فلسفه)

منصور رستگار فسايى 
(نويسنده، محقق و استاد ادبيات دانشگاه) 
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